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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمدَِینَةِِ امْةرأََ ُ الزَْيِیةيِ     (92)یُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذََا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبِكِ إِنَّكِ كنُْتِ مِنَ الْخاَطئِِینَ 

فَلَمَّا سَمزَِتْ بمَِكْرهِِنَّ أَرسْلََتْ إِلةَیهِْنَّ وَأعَتَْةدَ ْ    (13) تُرَاوِدُ فَتاَهاَ عَنْ نَفسِْهِ قدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا إِنَّا لَنَراَهاَ فِي ضَلَالٍ مبُِینٍ

حاَشَ لِلَّهِ مَةا   احدَِةٍ مِنهُْنَّ سكِِّیناً وَقاَلَتِ اخْرُجْ عَلَیهِْنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّزْنَ أَیدِْیهَُنَّ وَقُلْنَلهَُنَّ متَُّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَ

دْتُهُ عةَنْ نَفسِْةهِ فاَسْتَزْمَةمَ وَلةَئِنْ لَةمْ      قاَلَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فِیهِ وَلَقدَْ رَاوَ (11)هذََا بشََرًا إِنْ هذََا إِلَّا مَلَكٌ كَرِیمٌ 

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمَّا یدَعُْونَنِي إِلَیْهِ وإَِلَّةا تَمْةرِ ْ عنَِّةي     (19)یَفْزَلْ ماَ آمُرُهُ لَیسُْجَنَنَّ وَلَیَكُوناً مِنَ المَّاغِرِینَ 

ثُةمَّ   (13) فاَسْتَجاَبَ لَهُ رَبُّهُ فَمَرَ َ عَنْهُ كَیدْهَُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْزَلِیمُ( 11)نَ الْجاَهلِِینَ كَیدْهَُنَّ أصَْبُ إِلَیهِْنَّ وأََكُنْ مِ

 (13) بدََا لَهُمْ مِنْ بَزدِْ مَا رَأَوُا الْآیاَ ِ لیََسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ

 

عيیي ممر فهمید خطا از ناحیةه خةانم خةودش     وقتي 92جا دارد روي آیا  قبل تأمل مجددي بكنیم در آیه 

گوید:  یوسف یزني یا یوسف! بگذر از این قضیه و از آن طر  مي؛ یُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذََابوده، به یوسف مي گوید: 

 إِنَّكِ كنُْتِ مِنَ الْخاَطئِِینَواستغفري لذنبك؛ تو هم از گناهت استغفار بكن 

كنةد كةه یوسةف تةو      ممر با این گناه خیلي برخورد سبك و ریلكسةي مةي  گویند: عيیي  بزضي از مفسرین مي

 خیال شو! تو هم برو استغفار كن! بي

 تر ساز گناهان بزرگ برخورد سبک با گناه، زمینه

ساز صحنه دوم كه از صحنه اول بدتر اسةت، همةین برخةورد عيیةي      شود فهمید زمینه در یك تأمل مجدد مي

كند براي گناه دیگر و  راجع به گناهان وخطاها سبك باشد، زمینه را فراهم مي چه برخورد ممر است؛ یزني چنان

 . 1خطاي بيرگتر
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رساند كه این صحنه از آن صحنه بدتر بةود. یكةي از عوامةل اجةازه      فحواي آیا  هم این صحبت علامه را مي

اه را ولةو كوچةك بةير     كةه گنة   كننده به این قضیه برخورد سبك عيیي ممر با گناه بوده و این دهنده و تحریك

أشدَُّ الذُّنوبِ   كه در نهج البلاغه داریم: بندي دارد و نباید همه را در یك رتبه دید ولي این بدانید. البته گناهان رتبه

؛ بدترین و شدیدترین گناه این است كه كننده و عامل آن گناه، گناه را سبك بشمارد. بگوید: ماَاسْتهََانَ بِهِ صاَحِبُه

إنَِّماَ یَأْمُرُكُمْ باِلسُّوءِ تر.  هاي بير  كند به گناه شود، درثاني تبدیل مي چیيي نیست! اولاً آن مطلب حل نمياین كه 

شود  شود و بزد مي ؛ به بیان قرآن این یك روال است كه كار بد از سوء؛ كار كوچك شروع مي(162)بقره:  وَالْفَحشْاَءِ

 كار بير !  فحشاء؛

؛ مؤمن گناهانش را این جةوري  إنََّ المُؤمِنَ لَیَريَ ذَنْبَهُ كَأنََّهُ صَخْرَة یَخَا ُ أنْ تَقَعَ عَلَیْه : 87: ص 3، ج بحار در

؛ كةافر  وَإنََّ الكَافِرَ لَیَريَ ذَنْبَهُ كَأنََّهُ ذُباَبٌ مَرَّ عَلَي أنْفِةهِ افتد.  اي است كه دارد رویش مي بیند كه انگار زیر صخره مي

كه چیيي نبود و رفت   اش رد شد! مثلاً این كند كه انگار یك مگسي از جلوي بیني اه ميگناهش را یك جوري نگ

؛ كسي كه خةدا بةرایش   یاَ أباذَر إنََّ اللهَ تَباَرَکَ وَتَزَالَي إذَا أرادَ بِزَبدٍْ خَیْراً جَزَلَ ذُنُوبَه بَیْنَ عَیْنَیْه ممَُثََّلَِو تمام شد! 

كند كه همیشةه جلةوي چشةمش      كند؛ یزني آن را گنده مي مثل ميخیري بخواهد گناهش را جلوي چشمش م

یَةا  كند كه گناهش یادش بةرود   ؛ وقتي خدا براي كسي شر بخواهد، كاري ميوَإذَا أراَدَ بِزَبدٍْ شَرَّاً أنسْاَهُ ذُنُوَبهباشد. 

كي گناه نگاه نكن، نگةاه كةن ایةن جسةار  را     ؛ ابوذر به كوچأباذَر لا تَنْظُر إلَي صِغَرِ خَطِیئَِ  أنْظُرْ إلَي مَنْ عَمَیْتَهُ

 دهي.  نسبت در پیشگاه چه كسي داري انجام مي

شةود. كسةي كةه     این هم یك نكته درباره روال آیا  كه آن برخورد عيیي ممر به این صحنه بزدي منجر مةي 

 مسئول است باید از اول روي گناهان دقت كند.

 چو پر شد نشاید گذشتن به پیل سر چشمه شاید گرفتن به بیل                 

خواهي تزریف كني بدون نام تزریف كن  زنیم جي به نیكي، یا اگر مي از اول بگویید: آقا ما حر  دیگران را نمي

كند آن را با ميگي تلقي كنیم داریم راه  جوري برخورد كني كه وقتي كسي را مسخره مي اما اگر از اول با بچه این

 ها را مسخره نكن!  اهان بير ، اما اگر مسخره كرد، بگویي آدمكنیم براي گن را باز مي
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 ها خریدار ندارد به خاطر اشتباه ماست. اگر این حر 

 کلید اخلاق انصاف: شاه

كند؛ یزني اگر این جرم را یوسف انجةام داده   نكته دیگر در برخورد عيیي ممر این است كه رعایت انما  نمي

د؟ كه مثلاً زلیخا تو بگذر! یوسف تو هم استغفار كةن! یكةي از شةاه كلیةدهاي     كر بود، آیا همین جور برخورد مي

 است.انما   اخلاق

إجْزَلْ نَفسَْكَ مِیيَانةاً مةَا بَیْنةَكَ وَبةَیْنَ     هاي مختلف این مضمون روایت شده:  روایتي است كه از ائمه به صور 

؛ هرچةه بةراي خةود     تُحِبُّ لِنَفسْةِكَ وَاكْةرَهْ لَةهُ مَةا تكَْةرَهُ لهََةا      أحبِْبْ لِغَیْرِکَ ماَ ؛ خود  را میيان قرار بده غَیْرِکَ

. هرچه بةراي خةود    نپسندپسندي براي دیگران هم  پسندي براي دیگري هم بپسند و هرچه براي خود نمي مي

 9است. اصلاح بد است بگذار براي دیگران هم بد باشد. كلاً خود  را بگذار جاي بقیه و این كلي

انمافي عيیةي ممةر هةم چاشةني برخةوردش       غیرتي و برخورد سبك، بي در داستان یوسف غیر از بي بینید مي

 هست.

 قلب حرم خداست و کسی حق ورود ندارد

است: بحث این بود كه این شغا  و پرده دل را پاره كرده بةود و تةو   قدَْ شَغَفهَاَ حُبًّا مطلب بزدي مزني دقیق 

 شغا  دل را پاره كند و تو بیاید؟آمده بود. اصلاً چه كسي حق دارد 

القلَْبُ حَرَمُ اللهِ فَلا تسُكِْنْ حَرَمَ اللهِ غَیْرَ بیند این است كه  كند و مي وقتي در محتواي آیا  و روایا  دقت مي 

كس نباید این تو بیاید جا بگیرد! شاید بگویید پس زن و بچه چه؟ ببینید  ؛ این قلب حرم خداست و اصلاً هیچاللهِ

گوییم در این عالم فقط خةدا هسةت؟ اصةلاً مزنةاي توحیةد یزنةي        آید. مگر نمي ها مي ر خدا بیاید تمام خوبياگ

گویید؟! فرض كنید با تسامح بگوییم این سةالن را   نهایت، دقت بكنید كه چه مي گویید وجود بي همین! وقتي مي

گذارد؟ اگر خدا همه جا را پةر كةرده، خةدا     ميهوا پر كرده؛ یزني تمام درزها را پوشانده، مگر دیگر جا براي غیر 
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كس دیگر نیست. اگر ما هستیم با این مطلب قابل جمع است و این یك بحث دقیةق فلسةفي    هست و دیگر هیچ

دارد كه چطور توحید با وجود دیگر موجودا  قابل جمع است؟ یزني هم خدا هست و دیگةر هةیچ و هةم بقیةه     

 ند.هستند! بقیه به نحو شأن و تجلي هست

این دل جاي هیچ كس دیگر نیست. نه جاي منِ نامحرم است و نه جاي منِ محرم اسةت! ایةن حةر  میةاني     

هایش  كه كسي خانم و بچه است كه كسي بگوید این شغا  و پرده دل را فقط باید زن خود آدم پاره بكند. نه این

 . 1را دوست ندارد! اتفاقاً برعكس است

 نخورده شقاوت و سعادت فرد به کسی گره

روم؛ چون این  ؛ اگر قرار باشد شریكي بیاید من مي3أنَا خَیْرُ شَرِیكٍاند  این دل حرم خموصي خداست و گفته  

؛ غیر خدا اصلاً در این دل جایش نیست. وقتي خدا بیاید القلَْبُ حَرَمُ اللهِ فَلاتسُكِْنْ حَرَمَ اللهِ غَیْرَ اللهِحرم من است: 

آید. این نیست كه كسي فكر كند طر  نسبت به زن و اهةل   افتد و مي ت سرش راه ميها پش عشق به همه خوبي

ها را دوست ندارد! اتفاقاً خدا محبت اهل و عیالش را بةه مةؤمن كةادو     قید و لا قیدي است و آن اش آدم بي و بچه

این دل خةداخواه   زند؛ چون خواهد و اگر با عشق زني یا مردي پر شود، دل پس مي دهد ولي این دل خدا مي مي

است و حرم خموصي خداست. ممكن است كسي یك مدتي سرش را با جغجغه؛ حب خوردن و خوابیةدن، حةب   

زند. دیدیةد وقتةي    ها با هم هیچ فرقي ندارند، آخرش پس مي پست و مقام و مال، حب زن و بچه گرم كند و این

خواهةد و مةادرش هةم     اهد. وقتي شیر ميخو شویم؛ چون كه شیر مي سپارند مستأصل مي بچه را به دست ما مي

كند. بزد پستانك دهانش  شود و باز داد و فریاد مي كنم، یك خرده ساكت مي نیست حالا من یك خرده بغلش مي

آورم، باز یك خرده ساكت است ولةي ایةن    شود. بزد سر و صداي جغجغه را در مي گذارم، باز مدتي ساكت مي مي

 خواهد.  ارد. ممكن است دقایقي سرش را گرم بكنید، ولي این شیر ميخواهد و شوخي هم ند بچه شیر مي

 رود آید و تنها می انسان تنها می
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زنةد و   خواهد. ممكن است پول و مقام شغا  قلب را پاره كند، ولةي دل آن را پةس مةي    این قلب هم خدا مي

 هیچ كس حق ندارد وارد آن شود. آید. این قلب حرم الله است و پذیرد و داد و هوارش در مي چنین چیيي را نمي

)انزةام:   وَلَقدَْ جِئْتُمُوناَ فُرَادَى كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّلَ مَةرَّةٍ  رویم. ایم و فرادي هم از دنیا مي ما كلاً فرادي به دنیا آمده

كنةد. بةا یةك     مةي رویم. در این میان خدا ما را با كساني آشنا  ایم، فرادي هم مي ؛ اول بار فرادي به دنیا آمده(23

روند. بةا یةك    آیند و كساني مي شویم و قرار است یك مسیري را برویم. در این مسیر كساني مي كساني جمع مي

شةویم و بةا او زنةدگي     شویم. با زني، بةا مةردي آشةنا مةي     هایي آشنا نمي شویم و با یك جمع هایي آشنا مي جمع

رسد تا فرادي از این دنیا بیرون برود. فرادي آمةدیم،   هایي مي شویم. آدم در این مسیر تكامل دار مي كنیم. بچه مي

 3كنیم! رویم و فرادي هم زندگي مي فرادي هم مي

 ظرفیت عشق

زنند و خدا كه در دل بیاید، حب نسبت بةه همةه در دل    این حرم خموصي است كه هر چیي دیگر را پس مي

رسةد كةه امیةر المةؤمنین      جا مةي  كنید به آن نگاه مياش را هم دوست دارد. وقتي تم قرآني را  آید. زن و بچه مي

ما كنار پیغمبر فرزندان، پدران و عموهایمان را لت و پةار   ؛ كُنََّا مَعَ رَسوُلِ اللهِ نَقْتُلُ أبْناَئناَ وَآباَئَناَ وَأعمَْامَناَگوید:  مي

هةا در   كرد. همه محبةت  تسلیم به ما اضافه نمي ؛ و این چیيي جي ایمان ووَماَ یَيیدُناَ إلا إیماَناً وَتسَلْیماًكردیم،  مي

  6تم دیني پشت در قلب است.

 عشق به همه >عشق به خدا 

كنةد. دوستشةان دارد. قدرشةنا      ها رسةیدگي مةي   اش محبت دارد به آن آدم به همسر و بچه خدا كه باشد، 

سیر بگوید و به المیيان مراجزةه  شود. علامه طباطبایي صاحب المیياني است كه به اعتقاد بنده اگر یك نفر تف مي

گةویي و المیةيان نگةاه     تو به چه حقي تفسیر مةي  گویند:  دارند و مي نكند فرداي قیامت سر پل صراط نگهش مي

هاي خانم اسةت. اینقةدر قدرشةنا !     گوید المیيان كار خانم من است. این مال محبت كني. همین علامه مي نمي
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هةاي غیةر    شةود تةم   شود. لذا این بحث رمانتیك مسخره كه ترویج مي مي فقط در مؤمن پیداقدرشناسي  جور این

بینند واقزیت این نیست. در واقزیت  شوند مي كند. وقتي وارد زندگي مي دیني دارد و تلویيیون هم دارد ترویج مي

زنند، یةا   كنند و با هم رمانتیك حر  مي كه اینقدر با هم تزار  تكه پاره مي هاي دیگري هست. این زندگي حر 

بینید این واژه عشق در عربي كم استفاده شده. عشقه نام آن پیچكي است  باید ناميد باشند، یا الكي است! لذا مي

 .بندد. در موارد محدودي هم كه استفاده شده پیچد و راه تنفس او را مي كه دور گیاه دیگر مي

گوینةد:   شةوند و مةي   رسد و از اسب پیاده مي بزد از برگشتن از جنگ صفین امیر المؤمنین به زمین كربلا مي

هاَهُنا مَناَخُ رِكاَبِناَ، هاَهُنةَا مَةذْبحَُ أطْفَالنَِةا    گویند:  جاست؟ مي پرسند چه این جاست. مي جاست این ؛ اینهاَهُناَ هاَهُناَ

جةا محةل    ها! ایةن  است. عشاق یزني اینجولانگاه عشاق جا جایگاه و  ؛ ایناهُناَ مَمَارِعُ عشَُّاقٍهاَهُناَ مَقْتَلُ رِجاَلِنَا، هَ

 درگیري عشاق است. عاشق یزني این! 

 329و  93گوید ص  در قرآن هم ردپایي از عشق مي

 داری در اوج! مؤمن امانت

كسةي اختیةار خةودش را دارد و    شود هم وظةایفي دارد و هةر    اي كه در این خانه بير  مي )سؤال( خود بچه

اسةت؛ یزنةي   امانةت الهةي   ها دست مؤمن  كه مهم نیست بلكه این شدند. نه این بزضي از فرزندان انبیاء هم بد مي

قُوا أَنْفسُةَكُمْ   كند اند. فرهنگ دیني همه كار مي ست و امانتي را به او سپردهدار خدا امانت مؤمن باید نگاه كند كه

؛ شما اول خودتان را بپایید و بزد وظایفتان را نسبت به خانواده انجام بدهید. آدم باید كةلاً  (6)تحریم:  وَأهَْلِیكُمْ ناَرًا

انگةاري پةدر و مةادر     نشینانش را بپاید. حالا اگر این بچه بد شد، بچه اختیار دارد و ایةن را بةه حسةاب سةهل     هم

دهةد. اخلاقةي هةم دارد زنةدگي      ه انجةام مةي  شود گذاشت. مؤمن دارد وظائفي را كه دین برایش مزلوم كرد نمي

شناسد. هر كةاري هةم از دسةتش برآیةد      تواند زندگي را بچرخاند. حدود و ثغور كار را هم مي كند. قانون نمي مي

فهمةد كةه چقةدر     شود؛ خود شخص مي جایي كه جهت خدایي دارد، یا ندارد مشخص مي دهد منتها آن انجام مي

تةوانم   بایةد ببیةنم مةي     ر  مقابل تزیین كرده؛ مثلاً خانم من اهل در  اسةت، كردیت و اعتبار در دلش براي ط
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اند و من باید بةدوم   داري مرد است. امانت را به دست من سپرده برایش یك كلا  فراهم كنم؟ این وظیفه امانت

 8براي آن!

ایةت بخوانیةد!   كنةد. شةما در بحةث نكةاح و ازدواج رو     اگر كسي جدي قرآن بخواند حال و احوالش تغییر مةي 

كند. هرچه كه هست این  هاي غربي را هم بخوانید! اصلاً آدم احسا  یك جور دوگانگي مي شنا  هاي روان كتاب

آن نیست! البته راهكارهاي خوبي هست ولي در یك تم غیر دیني است و مزلوم است این دو خیلي به هم وصةل  

  قةدر باشةد،   مثلاً طةر  خةوش تیةا باشةد. قةدش ایةن        دهد؛ ها دارد رخ مي اند. و شواهدش در خواستگاري شده

هایي كه دوسةت دارد، ایةن جةوري باشةد!      جور باشد! نوع سریال هایشان فلان باشند! نوع تفریحاتش فلان خانواده

كنید روایا  دارد نسبت بةه مسةئله    خوانید فكر مي بینید یك عالمه آیتم شد! و وقتي با این دید روایا  را مي مي

 كند! در حالي كه در روایا  آمده كه فرد باید دینش سالم باشد. نگاري ميكفویت سهل ا

 ازدواج مسیری برای تکامل

كند! این چه تفكر دینةي اسةت؟! خیلةي از     كند خیلي غلط مي )سؤال( كسي كه در خانه نشسته و عباد  مي

كنند و  ي هم ازدواج نميهاي مسیح خواهند ازدواج بكنند كجاي تفكرشان دیني است؟ این راهب كساني كه نمي

ها در این مسیر اسةت. ایةن    ازدواج بكنید و تكمیل شدن گوید  این به حساب ما تفكر دیني نیست! اتفاقاً دین مي

 نیازي است كه باید برطر  بشود چه عاطفي و چه نیازهاي دیگر آن.

داریم كه طر  در هر كةوي و  دادند. یك موارد اندكي از طلاق ائمه  ائمه در هیچ فرضي زنانشان را طلاق نمي

؛ با چةه احتةرام و اكرامةي    (911 )بقةره:  سَرِّحُوهُنَّ بمَِزْرُو ٍهم چه طلاقي!  آن داده؛  برزن امیر المؤمنین را فحش مي

وَإِنْ عَيَمةُوا الطَّلَةاقَ    هاي دیني قرآن را ببینید: دهد كه ساب امیر المؤمنین است. تم  امام سجاد زني را طلاق مي

هاي تخویفي است؛ كسي كه عةيم بةر طةلاق بكنةد، خةدا       ها سمع ؛ اصطلاحاً این(998)بقةره:  فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

و  گویةد:   كنةي! از آن طةر  مةي    داند داري چه كار مي سمیع علیم است و چنان پوز  را پیاده بكند! خدا كه مي

فَإِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَزسََى أَنْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَیَجْزَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیةْرًا   ، اگر كسي از زنش بدش آمد؛مَزْرُو ِوعَاَشِرُوهُنَّ بِالْ
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؛ توي همین كه كسي را دوست نداري ممكن است خیر كثیر باشد. این فضاي قرآني را نگاه بكنید بةا ایةن   كَثِیرًا

 رفتن براي بستني خوردن شده.فضاي الان كه رفتن براي طلاق مثل 

  خواهیم از هم جةدا شةویم؛   گویند مي كنند ولي مي ها با هم دعوا هم نمي بینم این من در سمَِت مشاورم و مي

 چون تفاهم نداریم. یزني چه كه تفاهم نداریم؟! تفاهم چیست كه الان مد شده؟!

 های روحی  های اخلاقی جولانگاه عظمت بزنگاه

فهمةد راه خةدا    د كه زنم را طلاق بدهم و بنشینم خانه كه راه خدا را بروم، این اصلاً نميكسي هم كه فكر كن

روي! راه خدا؛ یزني عظمت مزنوي و روحي پیدا كردن و این توي  كند راه خدا یزني پیاده یزني چه؟ این فكر مي

هاي  یزني چه؟! جولانگاه فهمند عظمت روحي پیدا كردن كنند مي آید. كساني كه ازدواج مي زندگي به دست مي

پیچند و كةارد   عظمت روحي كجاهاست؟! جاهایي كه اعمابش خرد است، ناراحت است و دارند به پر و پایش مي

بةا روي    ؛سةَرِّحُوهُنَّ بِمزَْةرُو ٍ  شود ووو هياران چیي دیگر پةیش آمةده و او    به استخوانش رسیده و دارد داغان مي

و تایتانیكي است كه كسي هاي الكي  عشقگیرد. این هم تمور  دیگري ميدهد و همسر  گشاده و خوش طلاق مي

سالگي و در اوج  11جامزه انتظار دارد حتي كسي مثل حضر  علي در  همسرش مرده و زن یا مردي جوان است،

هةایي درسةت    شد! چه روضةه خةواني   رفت بگیرد! چقدر صحنه تاریخ اسلام قشنگ مي جواني كاش اسماء را نمي

رود. و من مسیري را  ه ببین چقدر محبت! چقدر مرام! چقدر لطیف! در صورتي كه او دارد راه خدا را ميشد ك مي

كنم البته این واقزیا  را نباید جار زد، ولي  روم. اگر همسرم رفت من همسري دیگر اختیار مي كوبم و مي دارم مي

 این همراه تویي و خیلي هم خوشحالم كه تویي.روم و فزلاً  هایي دارم مي توان گفت: این مسیر را با همراه مي

 رسد بست نمی مؤمن به بن
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كه او جایي لانه نكرده و خودش  بست دارد؛ چون بن خورد و فكر بي بست نمي براي همین است كه مؤمن به بن

ها سر جاي خودش هست ولي به كسي گره نخورده كةه اگةر او    ها و غمه را به كسي گره نيده، البته همه محبت

 7برود عالم تیره و تار بشود.

شود! اتفاقاً اگر خدا بیاید همةه   كسي فكر نكند كه با این فرادي آمدن و فرادي رفتن، عشق و محبتش كم مي

فهمند دین چیست! كساني كه بةا   هاي عوضي كه نمي آید. شما در زندگي مؤمنین واقزي نه این آدم چیي با او مي

كةه دارد بةراي    كننةد؛ یزنةي از ایةن    ها دارند مةي  بینید بهترین زندگي را آن ميهاي دیني كاملاً آشنا هستند،  تم

كند! خدا خوب خریداري است و اگر جان شما به خدا فروخته بشود،  قدري عشق مي كند، به اش انار دون مي بچه

خةرد.   شما ميهاي گيا  از  فروشي و خدا با قیمت خرد. یك قلب فكسني به خدا مي ها آن را مي به بهترین قیمت

كه مرد چشمش دنبال كس دیگري نباشد و زن دلبسةته   دهد. این هاي نسبت به زن و فرزند را مي بهترین محبت

كه چةرا فضةا بةه     دهد. این افتد. خداوند این هدایا را هم مي هاي دیني اتفاق مي زندگي باشد، این اصلاً در فرهنگ

شةود،   اش هةم دارد دیةده مةي    ه ضرر زن و مرد شده و نتیجههاي غیر دیني كشیده شده كه ب این روزگاران و تم

كننةد و   ها باز شده و كم كم آیا  و روایاتش را پیدا مةي  بماند. متأسفانه این این فضاها در صدا و سیما و گفتمان

شود پیدا كةرد. گةول    تا روایت را در همه جا و به نفع هر مسلكي مي 3چسبانند، در صورتي كه  به این فضاها مي

 این روایا  را نخورید.

 ببینید (13-16)فجر:  329و  ص  (163)بقره:  93ص  

 گذارد. كند و در اختیار  مي در روایت داریم تو عبد خدا باش خدا همه عالم را بنده تو مي

اي هسةتند از غیةر خةدا، نِةد  و      ؛ در میان مردم یك عةده وَمِنَ النَّا ِ مَنْ یَتَّخذُِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَْادًا: 163بقره: 

بینید در زنةدگي خةانوادگي    كند. بزضي مي كنند؛ چون آن بت همسان خدا دارد برایش كار مي شریك اتخاذ مي

 دارد هةا را دوسةت مةي    آن ؛یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِهاي خداست و یا بیشتر!  هاي همسرش برابر خواسته امر و خواسته

وَلَوْ یَةرَى الَّةذِینَ ظَلمَُةوا إِذْ یَةرَوْنَ      اند عشقشان خداست ؛ اما كساني كه مؤمنوَالَّذِینَ آمَنُوا أشَدَُّ حُبًّا لِلَّهِ اندازه خدا

عةذاب را   و اگةر آن كسةاني كةه ظلةم كردنةد، هنگةامي كةه       ؛ الْزذَاَبَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جمَِیزاً وَأَنَّ اللَّهَ شدَِیدُ الزَْةذاَبِ 
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اي نیست! مزنةي توكةل    آید. اصلاً كسي كاره فهمیدند همه قو  مال خداست، كاري از كسي برنمي دیدند، مي مي

 اي نیست. یزني همین كه بداند كسي كاره

 های خدا! ضرب شست

فلََةا مُمسْةِكَ لهََةا وَمَةا     ماَ یَفْتحَِ اللَّهُ لِلنَّا ِ مِنْ رحَْمٍَِ دانند كه  اند مي كساني كه اخلاق توحیدي دارند و مؤمن

كةه خةدا بخواهةد     گیرد مگر این ؛ مؤمن اصلاً از دست غیر خدا چیيي نمي(9)فاطر:  یُمسِْكْ فَلاَ مُرسِْلَ لَهُ مِنْ بَزدِْهِ

 .2شود هایي هم نشان دهد كه تا من نخواهم چیيي نمي ضرب شست

 ابتلا و امتحان الهی به نعمت و مشقت

؛ فَأَكْرَمَهُ وَنَزَّمَةهُ  كند وقتي خدا كسي را مبتلا مي؛ فَأَمَّا الإِْنسَْانُ إِذَا ماَ ابْتَلاَهُ رَبُّهُ دارد: 13-16در سوره فجر: آیه 

؛ وقتي یك عده راخدا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُگوید خدا مرا اكرام كرده  مي؛ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِاند  بزضي مبتلاي به نزمت

گوید: خدا به من  ؛ ميفَیَقُولُ رَبِّي أَهاَنَنِ گیرد ها تنگ مي و رزقشان را به آن؛ فَقدََرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ كند و  ابتلایشان مي

مبةتلاي بةه    یةا   انةد،  مبتلاي به نزمتها نیست! نه اكرام است، نه اهانت! همه یا  ؛ این حر كَلَّااهانت كرده است. 

وَلَةا   ؛ اولاً یتیم را اكرام نكردي به این روز افتةادي بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ ها سر این است كه اند. این انحرا  قتمش

همدیگر را برنیانگیختید به طزام دادن به مسكین. ممكن است آدم خودش این كار  تَحاَضُّونَ عَلَى طَزاَمِ الْمسِكِْینِ

 خوریةد  جا داریةد مةي   ؛ میراث این ضزیفان را یكوَتَأْكُلُونَ التُّراَثَ أَكْلاً لَمًّام راه بیندازد را بكند ولي باید بقیه را ه

كه مال دوست دارید بلكه عشق دارید به آن. مهم نیست مقةدار آن چقةدر اسةت     ؛ نه اینوَتُحِبُّونَ المَْالَ حُبًّا جَمًّا

مال فقط یك انگشتر باشد اما حبتان زیاد است واین مهم این است كه مال خیلي دوست دارید. ممكن است این 

انحرا  است. انحرا  این است كه شما مال را خیلي دوست دارید. این حب تبدیل به عشق بشود و بیاید شةغا   

ها كرده، چه به مال باشد چةه زن و بچةه،    دل را پاره كند و تو بیاید. این حالت كه دلش را جایگاه اختماصي آن

 كند. ؛ مؤمن با خدا عشق ميوَالَّذِینَ آمَنُوا أشَدَُّ حُبًّا لِلَّهِ، اما كند فرقي نمي
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 برگردیم به سوره یوسف!

را بكشد. ممكةن  كشیك نفس انسان به نیت حقیقي خودش باید توجه كند. باید  ؛لَمَّا سَمزَِتْ بمَِكْرهِِن(: ف11َ)

 دهد. دارد حساد  خودش را بروز ميظاهر كسي نفهمد ولي  است بنشیند و حر  دیگران را بيند و به

وَلَقَدْ رَاوَدْتُةهُ عةَنْ    كردید ؛ این همان چیيي است كه مرا به آن ملامت ميقاَلَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فِیهِ (19)

او دو دستي ؛ و فاَسْتَزْمَمَ دادم كند كه من خودم او را شستشوي مغيي مي حیاي تمام اقرار مي و بزد با بي؛ نَفسِْهِ

هةاي   ؛ ایةن نتیجةه عشةق   وَلَئِنْ لَمْ یَفْزَلْ ماَ آمُرُهُ لَیسُْجَنَنَّ وَلَیَكُونًةا مةِنَ المَّةاغِرِینَ    عممت خود را نگه داشته بود

 خودي است.  بي

هةاي الكةي غیةر     در این آیا  مزلوم است كه دست زن عيیي ممر در مسائل حكومتي خیلي باز اسةت. عشةق  

شةنود، كةارش بةه     اید كه وقتي طر  از مزشوقه جواب رد مةي  ها شنیده چقدر از این داستان كند. خدایي این مي

؛ كةه  ماَ آمُرُهُ لَیسُةْجَنَنَّ  آورد. رسد! تو واقزاً عاشقي؟! عشق غیر الهي سر از این جاها در مي تهدید و اسیدپاشي مي

 قطزاً او كوچك خواهد شد. ؛وَلَیَكُوناً مِنَ المَّاغِرِینَ گوید: قطزاً زنداني خواهد شد مي

 تضرع یوسف به خداوند 

هةا   خدایا اگر مةن مخیةر باشةم بةه ایةن چیةيي كةه ایةن        ؛ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمَّا یدَعُْونَنِي إِلَیْهِ(: 11)

مه دارند او را بةه  اند سر یوسف، یا به فرمایش علامه ه مزلوم است كه همه ریخته یدَعُْونَنِيگویند و زندان.  از  مي

انةد. در   و سخت نگیر و در یك موقزیت این چنینةي قةرار داده   گویند: بابا ول كن یا مي كنند،  خودشان دعو  مي

رَبِّ جةا تضةرع یوسةف بلنةد اسةت! كةه        تر است و ایةن  دهند كار سخت جمع وقتي همه دارند شستشو مغيي مي

روم زنةدان! و ایةن    مةن مةي    خدایا اگر من مخیر باشم بین این كار و زنةدان، ؛ إِلَیْهِالسِّجْنُ أحََبُّ إِلَيَّ مِمَّا یدَعُْونَنِي 

. خةدایا كةاري   اخلاص روي زندان و شما بگویي زندان؛ یزني یزني اخلاص! اگر به شما بگویند یا دروغ بگو یا مي

كن، یا انفةرادي! و او ده  گفتند: یا اطلاعا  مملكت فاش  كنم. یا به بسیاري اسرا مي كه تو راضي نیستي من نمي
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ام! خیلةي   آزاد شده! من خودم با این مةوارد برخةورد كةرده    62دستگیرشده و سال  32سال انفرادي مانده! سال 

 حر  است ها! این یزني آدمي كه افتاده پا كار خدا!

زل تزیةین  هم افزل تزیین است نه افزل تفضیل. در افزل تفضیل یزني آن خوب است و این خوبتر و اف أحََبُّ

؛ نةه  (18)اعلةي:   وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وأََبْقَىگوید:  كه مي آید. این یزني همین خوب است و این هم از محتواي آیا  در مي

 كه دنیاي لزب و لهو هم خوب است ولي آخر  بهتر! بلكه یزني این دنیا هیچ چیيي نیست. این

 حتی عصمت با فیض مدام میسر است 

ها را از من  ؛ خدایا اگر كید اینوَإِلَّا تَمْرِ ْ عَنِّي كَیدْهَُنَّگوید:  گوید من بالذا  مزموم هستم، بلكه مي بزد نمي

ها از جا كنده  القدسي نباشد من به سمت این ؛ صبوَه؛ یزني از جا كنده شدن؛ اگر فیض روحأصَْبُ إِلَیهِْنَّ برنداري،

ه مخلَص بودن و مزمومیت ندارد. كماكان خدا باید فیض بدهد تا یك نفر مزموم شوم! این هم منافاتي با بند مي

باشد و گرنه در همین خطاهایي مثل رادیودزدي كه ما مزموم هستیم، اگر خدا فیضش را بةردارد ممكةن اسةت    

خود ما دزدي برویم! این تضرع یوسف به خدا یزني مزمومیت از سمت خداسةت و همةه چیةي بایةد از طةر  او      

اسةت؛  الةدُّنْیا سةِجْنُ المةؤمن    اي نیست كه من دوام بیةاورم.   اشد. بگو خدایا اگر دست من را نگیري، این صحنهب

كند زنداني نیست! در صورتي كه زندان اسةت.   ها ابزادش فرق دارند؛ چون ابزادش بير  است آدم فكر مي زندان

كنةد   خیلةي دارد كیةف مةي   زندان دنیةا  در این  خدایا در این زندان با این شیطان قوي دست مرا بگیر. اگر كسي

 است.جنت الكافر بداند این دنیا 

از باب  ؛ (69)نمةل:   أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دعَاَهُ وَیَكشِْفُ السُّوءَاگر انسان با حالت اضطرار از خدا كمك بخواهد، 

كه ختم امن یجیب بگیرد!( اما اگر بگوید مةن   اینگوید: یا الله! نه  دهد. )مضطر مي كه خدا جواب مضطر را مي این

هةا را هةم دارد بایةد خةودش را از      پول و پارتي وآدمش را دارم، مزلوم است كه مضطر نشده. كسي كه همه ایةن 

ها رها بكند و فكر نكند كه من پول و پارتي دارم. اصلاً نباید كسي این فكرهةا را بكنةد و اگةر كسةي مضةطر       این

 دهد. را مي باشد، خدا جوابش
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 حذر از آه مظلوم که پشتیبان او خداست!

فرماید: پدرم علةي بةن    روایت عجیبي از امام محمد باقر است. فضاسازي در این روایت بسیار عجیب است. مي

شان چسةباندند. آدم   ؛ مرا به سینهضَمََّنِي إلَي صدَْرِه و احتضارشان  امام سجاد مرا در لحظا  آخر زندگي حسین؛ 

گویند: این حر  را پدرم امام حسین آخرین لحظةا  بةه    زند و مي هاي ناب را در لحظه احتضار مي همیشه حر 

ها را در لحظا  آخر بةه مةن گفةت! فضاسةازي روایةت       من گفت و به من گفت: پدرم علي بن ابیطالب این حر 

؛ ظلم همیشه بد است ولي برحذر بةاش از  لمِ مُنْ لا یَجدُِ عَلَیْكَ ناصِراً إلا اللهایَّاکَ وَالظكه:  خیلي عجیب است! این

زنیم. ولةي فكةر    كه ما كج اخلاق هستیم، به افتاده هم لگد مي ظلم به كسي كه هیچ پناهي جي خدا ندارد! نه این

دهد! كه  مانت را به باد مينكن كسي كه پناهگاهي ندارد پناهي ندارد! حواست باشد كه اگر او یك آه بكشد، دود

است. ليومي هم ندارد بگوید اي خدا به خاک سیاه بنشاندش! اگر كسي كةه مضةطر   إسْمٌ مِنْ أسْماَءِ اللهِ تزالي  آه

كه كسةي را نةدارد خیلةي كةس را      كند. همین ا  مي اش خداست، فقط بگوید: اي خدا! بیچاره است و فقط پارتي

 دهد.  ؛ خدا جوابش را ميفاَسْتَجاَبَ لَهُ رَبُّهُار بیفتد و دعا كند دارد. پس اگر كسي به شرایط اضطر

نویسةي یةك میلیةون     دهةم. مةي   كه بگویم: شما نامه بنویس مةن جةواب مةي    دهد اما مثل این خدا جواب مي

یزنةي    دهةد؛  گویم نه! اگر تو به یك خواهش جاهلي افتادي، یا صلاحت نیست، خدا هم جواب مةي  دهي؟ مي مي

؛ یاَ مَنْ لا تُبَدََّلُ حكِْمَتَهُ الوسََةائِلُ  كند. بالاخره حكمت سر جاي خودش هست. در صحیف سجادیه داریم:  مياراده 

برد؛ یزني درست است كه دعا وسیله است ولي حكمت خدا كه از بین  اي كسي كه وسائل حكمتت را از بین نمي

 دهم. گریه كند كه من چاقو دستش نمي رود! حالا بچه من بخواهد چاقو در چشمش بكند، هر چقدر نمي

 عالَم سپاه و ستاد خداست

كه اگر یك نفر سالم زندگي بكند؛ مثلاً خوب رانندگي بكند. رعایت قوانین بكند. درست سةبقت بگیةرد،    و این

اگر صحنه تمادفي هم برایش پیش بیاید و به طرز مزجيه آسایي از صحنه در آمد، خیلي تزجب نیست. كلاً دأب 

آید، آن سنگ مأموریتش این  كند و سنگي جلوي راهش مي این است كه كسي را كه درست دارد حركت مي خدا
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ها كرامتي هةم   است كه بیاید ماشین تو را منحر  بكند و تو از كنار آن رد بشوي و این هیچ تزجبي ندارد! و این

هةاي عجیةب و    بكنةد، در صةحنه  ها مال این است كه اگر كسي درست زندگي  شود. این براي كسي محسوب نمي

 گیرد؛ چون همه عالم سپاه و ستاد خدا هستند. غریب خدا دستش را مي

؛ خدا جوابش را داد. تفاو  استجاب با اجاب فاَسْتَجاَبَ لَهُ رَبُّهُ فَمَرَ َ عَنْهُ كَیدْهَُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْزَلِیمُ(: 13)

؛ فَمَرَ َ عَنْهُ كیَْةدهَُنَّ  اش ترقي كرده؛ یزني خدا مشدي جوابش را داد. مزنياین است كه استجاب به باب رفته و 

 ؛ او این دعا و استغاثه را شنید.إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْزَلِیمُ ها را از او منمر  كرد و كید این

 بدََا لَهُمْ مِنْ بَزدِْ مَا رَأَوُا الْآیاَ ِ لیََسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ 13ثُمَّ(: 13)

یزني مزلوم است در این داستان مردها هم هستند. این نبوده كه چون یوسةف گفتةه   «! لهن»نه ، ثُمَّ بدََا لَهُمْ

د. این آیةا  الهةي چةه بةود؟     جا یكسري آیاتي براي همه روشن ش اند بیا برو زندان! در آن ها هم گفته زندان، این

 ها یكسري آیاتي از یوسف دیدند. نمي دانیم و روایت هم چیيي نگفته ولي این

ها را برطر  كن! و خدا هم برطر  كرد.  دعایش این بود كه خدایا كید این  او از خدا نخواست كه زندان برود،

 چه جوري؟ آیاتي نشان داد.

اند. از این آیه و آیا   ها را مثل بذر به صور  دیمي در آیا  نپاشیده كنید! این به این ضمایر دقت، هُمْثُمَّ بدََا لَ

داند و اصلاً خبر ندارد چنین اتفاقاتي افتاده و  شود كه این صحنه و تمام ماجرا را عيیي ممر نمي بزد مشخص مي

 كند. اش مي فهمد فرمالیته بزد كه مي

تةا   ؛لیََسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ بندي رسیدند كه وقتي آیا  را دیدند به این جمع  ؛ا الْآیاَ ِثُمَّ بدََا لَهُمْ مِنْ بَزدِْ ماَ رَأَوُ

 یك مدتي او را به زندان بیندازند.

روایت داریم كه داریم! روایتي كه با قرآن سازگاري نداشةته باشةد كةه مقبةول       گویند روایت داریم، كه مي این

فهمیم كه این جوري نباید دعا  ن بلد نبوده كه زندان خواسته. ما خودمان مياند: یوسف ادب دعا كرد نیست! گفته

 زندان بهتر است. كنیم چه رسد به حضر  یوسف! بلكه گفته اگر بین این كار و زندان مرا مخیر كنند، 
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ها را  دهد كه بین آیا  یك گپي افتاده. دعایش این بوده كه كید این نشان مي« ثُمَّ»در آیا  دقت كنید. این 

ها نتوانستند به این مقمودشةان كةه    ها برطر  شد؛ یزني این ؛ كید اینفاَسْتَجاَبَ لَهُ رَبُّهُ فَمَرَ َ عَنْهُمنمر  بكن 

 ها نشان داد. خواستند از یوسف كام بگیرند برسند. با آیاتي كه خدا به این مي

 روایتی که با قرآن سازگار نیست

؟ «فشََكَي یُوسُف فِي السَِّجْنِ بِما استحققتُ السجن»دارد:  بحار در  این است:خورد  آن روایتي كه به قرآن نمي

؛ خود  انتخاب «فأوحَْیْناَ إلیه أنْ اخترتَه»پسندد(  خدایا براي چه من افتادم زندان)اصلاً آدم فضاي روایت را نمي

خواسةتي   نگفتي عافیت براي من بهتر است؟ مةي ؟ چرا «هَلَّا قلُْتَ ربَِّ الزَافیِ أحَبَُّ اليََّ مِما یدعونني الیه»كردي. 

رونةد و ادب   فهمیده. كلي هم بابت این روایت آخوندها منبةر مةي   این جوري دعا نكني! یزني حضر  یوسف نمي

 آورند! در حالي كه این با ظاهر قرآن سازگار نیست!  دعا از توي این روایت در مي

 شناس حق ندارد حدیث را توضیح بدهد جز قرآن 

شنا  حق توضیح دادن و حق فهمش  گویم كه حدیث را جي قرآن بار، صدبار، هيار بار دیگر لازم باشد ميده 

چون شأن حضر  یوسف را اینقدر   خورد؛ را  ندارد؛ چون باید به قرآن عرضه شود. اصلاً چنین روایتي به درد نمي

 داد؟ ي الیه است، خدا دو میلیارد ميگفت: خدا دو میلیارد بدهي بهتر از ممایدعونن پایین آورده. اگر مي

رود گناهكار نیست. بزد هم حتي یك مجرم ممكةن   دهد كه هركه زندان مي خود بحث زندان رفتن نشان مي

اي یك اتهام  كه همان اتهام مقدمه عيیي ممر شدن است. اگر مجموعه است مجرم عند الله نباشد. مطلب دوم این

یقاً همان جایي است كه شما خیلي پاكي، بدان كه بازي جدیدي است براي یك دق زنند،  خود دارند به شما مي بي

جةا اتفاقةاً    تولد نو! ممكن است شما در مسائل مالي خیلي پاک باشي و ممكن است دقیقاً اتهام مالي بخوري. این

د و خواهد یك عي  نو بدهد. ممكن است این اتهام در یك مقطزةي كةارگر بشةو    یك جایگاهي است كه خدا مي

 ها نگه دارند! چندین سال یوسفي را در زندان و عمق سیاهچال
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كه من تلاش نكنم، ولي خدایا تو یك تقةدیرهایي   دانیم خدا براي ما چه تقدیر كرده است! نه این واقزاً ما نمي

 م.مان را انجام بدهی دهد. ما باید وظیفه ها آدم را رشد مي ها خیلي وقت اي! این تقدیرها و له شدن كرده

جاست. زندان هم یةك قةذار  و كثافةت     ها آن چون همه عفونت ترین جا بیمارستان است؛  دانید كه كثیف مي

دهةد   مجرم هستند. احساسي كه در زندان به آدم دسةت مةي    چون بیشتر كساني كه متهم هستند،  مزنوي دارد؛

 یلي بالایي دارد.اي است و محیط زندان قذار  مزنوي خ جا خیلي جاي آلوده این است كه این

 صلوا !                                                                                                             

 

 

 

                                                           
زند. اگر او را تشویق كنیم كه خوب دیگةر چةه؟ بةدتر تحریةك      آید و پشت سر دوستش حر  مي خورد؛ مثلاً بچه خانه مي همه چیي در خانواده مي . استار  1

ا  بِغَیةْرِ ألْسِةنَتِكُمْ؛   كه در روایا  هست كه كُونوُا دُعاَةَ النََّة  ها عملي است و زباني نیست. لذا این گیرد. بیشتر آموزش شود بدگویي كند و این را عملي یاد مي مي

مةان   جا به بچه ولو بچه كوچك گفته شود: حر  دیگران را نةين! مةا در خانةه    كننده مردم بدون زبانتان باشید؛ چون خود این آموزش است. اما اگر همان دعو 

اي در صةف زد و   آورد. اگر بچةه  سر از گناهان دیگر در مي بینید كه زند تشویق بشود، مي شود آموزش. اگر به حرفي كه مي زنیم. همین مي حر  دیگران را نمي

اد بلكةه لبخنةدي   نان خرید و براي خانواده آورد و با رشاد  تزریف كرد كه من زرنگي كردم و دید كه نه تنها هیچ چین و شكني به پیشاني پدر و مادرش نیفت

سةاز   هةا زمینةه   شود آموزش غیر مستقیم و اگر این چیيها زرنگةي تلقةي بشةود ایةن     د ميالله! این برخور از رضایت گوشه لبشان رویید كه چه پسر زرنگي ماشاء

 شود. تر مي گناهان بير 

كنم مةن   شود. یزني من فكر مي ها تمام مي كه منِ مرد رفتم تو خانه، خودم را بگذارم جاي همسرم و او هم خودش را بگذارد جاي شوهرش و همه نياع این . 9

اش كرده، من دوست دارم چه برخوردي بةا مةن بشةود؟ او هةم بگةذارد جةاي        روم خانه فكر كنم من جاي همسرم هستم كه چقدر بچه كلافه ميكه الان دارم 

را زند، ببیند وقتي بیاید خانه چه برخوردي را انتظار دارد؟ ولي اگر كسي نگذارد خةودش   شوهرش كه بیرون است و صبح تا شب دارد با این و آن سر و كله مي

وقةع همةین   جاي كسي و بگوید: من بیرون بودم خسته شدم، آمدم خانه توقع پذیرایي دارم. زني هم كه در خانه اسةت و از بچةه و كةار خانةه كلافةه شةده، مت      

د آخرش دعواسةت، امةا اگةر    دار شدیم. تا زماني كه این برخورد باش داستان است كه باید قدر من دانسته شود و همه جوره باید از ما مزذر  بخواهند كه ما بچه

شود مةن یةك جملةه خةوش بةه       در این فكر باشم من اگر جاي او بودم چه برخوردي را انتظار داشتم و بروم همان را انجام بدهم و همسرش هم بگوید چه مي

 آقایم بگویم؟ و یك چاي هم جلویش بگذارد. او فكر كند كه اگر من خسته بودم چه توقزي داشتم؟

انمافیم. تةوي صةف    كه بتواند این كار را انجام بدهد. در عمده برخوردها ما بي خلاق است یزني كسي واقزاً در زندگیش انما  داشته باشد و ایناین شاه كلید ا

اي رد  یةك دانةه   ها رد شوند! ولةي اگةر در صةف چنةدتایي بایسةتیم، دو تةا       اي كني؟ بگذار این یك دانه ایستیم؛ آقا چرا اینقدر آن صف را رد مي اي مي یك دانه

گویةد: آقةا در را بةين! ایةن یزنةي       رسةد، مةي   گوید: آقا برو بالا جا بده! تا پایش بةالا مةي   شوي، طر  پاركاب مي كنیم! سوار اتوبو  كه مي شود اعتراض مي مي

 تاد و شاگرد، همسران.شود. در برخورد دوست با دوست، اس شود. اگر این روایت عمل شود گلستان مي روایت عمل نمي  انمافي! و این بي

شةود غیةر دینةي اسةت.      هایي كه دارد ترویج مةي  هاي خواستگاري و ازدواج و زندگي كه خیلي از تم هاي غیر دیني اشاره كنم در بحث خواهم به تم من مي . 1

اش اسةت. در ایةن    هترین شما، بهترین شما با اهل و زن و بچةه كه ما در این فضا هستیم كه إنََّ خِیاَرَكُم خِیاَرُكُم لأهْلهِ؛ ب اصلاً چنین محتوایي نداریم! ضمن این

این تم غیةر دینةي اسةت. اصةلاً     «! تو هرگي بي»، «دو روح در یك كالبد»، یا «برویم تا یكي شدن»جا محبت فراوان است ولي چنین جملا  عاشقانه نداریم كه 

كند خودش در یك نفةر دیگةر مزنةا دارد كةه تبةدیل بةه یةك         زند و فكر مي ر گره مياین فكر كه طر  سزاد  و شقاوتش را، دنیا و آخرتش را به یك نفر دیگ

 شود.  رومانس خركي مي

 .أنَاَ خَیْرُ شَریِكٍ منَْ أشَْرَکَ مَزِي غَیْرِي فِي عَمَلٍ عمَِلهَُ لَمْ أَقْبَلهُْ إلََِّا ماَ كاَنَ لِي خاَلِما: قاَلَ اللََّهُ عيَََّ وَ جَلََّ . 3
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هةاي قطةوري    خواهد. جةيوه  دهد. طر  در این كفویت همه چیي را مي دهد. در بحث كفویت نشان مي این تم غیر دیني خودش را در خواستگاري نشان مي . 3

! انگةار كةه همةه    بینید؛ چرا؟ چون خیلي روي طر  مقابل حساب بةاز كةرده   ها نمي آید و در آن اصلاً ردپایي از دین در آن درباره كفویت با تم غیر دیني در مي

نشةین یةك مقطةع     چون اصلاً انتخاب جلیس و هم  كردیم؛ خواهد با این زن، با این مرد به دست بیاورد. گرچه كه خود ما یك مدتي این اشتباه را مي دنیا را مي

شةود دو هةيار شةرط و     شرایط كفویت مي بینید تر است. ولي همه دنیا و آخر  نیست. ولي مي تر باشد این مقطع مهم مهمي است. هرچقدر این جلیس نيدیك

یةك از ائمةه مةا كفةو      آید! شما ائمه ما را نگاه بكنید! فقط امیر المؤمنین كفةو داشةته. كةدام    همه شرط كنترل بشود، آن وقت آدمش گیر نمي اگر قرار شود این

كنند كه مةن   هاي خوب و فاضلي بودند. در این فضا كه افراد فكر نمي خانمیك از ائمه همسرانشان قد و قواره خودشان بوده؟! البته مادران ائمه  اند؟! كدام داشته

توانند همةدیگر   قدر نمي خورد؛ و این یك روال است؛ چون این زنند ودر نتیجه حالشان از هم به هم مي فرد هستم، لذا خودشان را به طر  مقابل خیلي گره مي

 را تحمل كنند. 
 بیند كه نه! این هم نبود! شوند مي كند چه شده است! وقتي وارد زندگي مي ست كه طر  فكر ميوگرنه فقط یك دوره ناميدبازي ا . 6

حالا عموي این به عموي ما خورد و نخورد، دیگةر مهةم     كه آدم از طر  مقابل حالش به هم نخورد، بحث كفویت هم این است كه دین آدم حفظ بشود و همین

شةود یكةي از نكةاتش     ها دارد سةخت مةي   كه اینقدر مسئله خواستگاري كننده باشد. این مقابل مانع نباشد و كمك نیست. مهم این است كه در مسیر دین طر 

 شود برسد!   خواهند برسند؛ مثلا اگر این نباشد نمي خواهند برسند و با هم هم مي اند. به خیلي چیيها مي كه خیلي به هم گره خورده چون  همین است؛

گوینةد؛ مةثلاً الان    اي كه الان مي را راه بدهد و هي این ارتباط را تقویت كند كه كجا باید جلو را بگیرد كجا نگیرد! این رمانتیك مسخره اگر واقزاً كسي خدا . 8

 كند همه چیيش با او گره خورده. كنیم! حالتي كه طر  فكر مي ما یك روحیم كه دو كالبد را داریم اداره مي

رفت یك وظیفه دیني احسا  كةرد و ایةن بةه ایةن      تا بچه در امریكا دارد، وقتي داشت به لبنان مي 3آید. او  اب پیش ميبراي شهید چمران یك موقزیت انتخ

كند این قلب حرم اختماصي خداست و یك چیيهاي دیگةر بةرایش بةير  اسةت. امیةر       مزنا نیست كه شهید چمران خانمش را دوست ندارد ولي احسا  مي

همةه چیةي كوچةك اسةت. زن و بچةه هةم        كه خدا بةير  اسةت،    چون گوید: عَظُمَ الخاَلِقُ فِي أنْفُسِهِم فَمغَُرَ ماَ دونهَ فِي أعْیُنِهِم؛  المؤمنین در صفا  متقین مي

د. توانسةت تحمةل بكنة    جا بارها زمین خةورد؛ چةون نمةي    گویند خانم شهید چمران همان بیند راهي جي طلاق نمانده و مي كوچك است و لذا شهید چمران مي

شود كةه شةهید    جوري مي ها را در بیاورد! یك جا این كند ... و اداي این آدم البته این از موارد شاذ و نادر است و هر كس نگوید: الان وظیفه دیني من حكم مي

د چمران و امام موسي صةدر اسةت.   پروده شهی هاي نامنظم ترتیب بدهد و الان این حيب الله لبنان دست چمران به لبنان برود و منشأ آن خیرا  بشود و جنگ

روم. در پیشةگاه   ام و فرادي مي ورزم و محیا و مما  من با توست. نه! من فراداي به دنیا آمده توانست بگوید نه! اي همسرم من به تو عشق مي شهید چمران مي

 برد.  آورد و مي هایي خدا مي محبت شوم و وظایفي دارم. خداوند باید پاسخگوي اعمال خودم باشم. در این میان با كساني آشنا مي

افتةد. در ایةن مسةیر سةر      ها جاري است و كلاً اتفةاقي نمةي   ، آب كند شوي، خورشید كماكان طلوع مي زده گفتم: ببین صبح كه بلند مي به یك آدم ممیبت . 7

 او را برداشت، حالا با كس دیگر مسیر را باید كوبید و رفت.   آید. دست تقدیر یك نفر دیگر مي روي، او همراهت نیامد،  كوبي و بالا مي بالایي كه داري مي

گذشت، یك روز كه ما هو  لبو كردیم ایةن شةاگرد مةا بةا موتةور تمةام        من خیلي لبو دوست دارم همیشه هم یك چرخ لبو فروشي از جلوي مغازه ما مي . 2

وقتي تو پول داري و آدمش را هم داري اما اگةر    خواهي به ما بگویي: گفتم: خدایا تو ميوقتي برگشت به خدا   ها را زیر و رو كرد لبو پیدا نكرد، كوچه پس كوچه

هةا   خةوري! ایةن   خوري؛ یزني یك جنس ساده مثل لبو كه توي بازار پر از این چرخي لبوست، وقتي خدا نخواهد تو بخوري، نمي من نخواهم تو لبو نخوري، نمي

 یزني ضرب شست!

واضح و یةك فاصةله زمةاني مشةخص قةرار        gapرا در یك « ثُمََّ»اندازند اما  اي بیندازند با فاء یا ثم فاصله مي خواهند یك فاصله در ادبیا  عرب وقتي مي . 13

 دهد مي


